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قوا تفكيك فلسفه توجيه در عمومي حقوق برايآانديشمندان تضميني را ن

مي ذكر مطروحـه. دنمايندنماينداستبداد مهـم مباحث از قوا تفكيك اصل دليل همين . به. به

سيا قدرت كنترل جهت در كشورها اسـتاكثر شده نهادينه . خطـوط. خطـوط. سي

جلـوگيري هـدف با و قوا تفكيك اصل مبناي بر ايران اسلامي جمهوري در

مي آن از ناشي هاي فساد با.دباشدباشدو آشنايي جهت مقاله اين نظريهدر
قوا تفكيك طرح هاي انديشه غربدرمطالعه غربدر قواوبدر قواو او تفكيك او تفكيك انديشهدراو

و آنپردازيم دنبال قوابه تفكيك نظامانواع راو آن بر مبتني ارائههاي

:كليدي
نظام رياستي، نظام مجريه، قضائيه،قوه مقننه،قوه قوه اساسي، قانون قوا،
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 مقدمه
و تـأمين آزادي امروزه در نظام و حـصر حاكمـان بي حـد هاي سياسي براي مهار قدرت

و گريز ناپذير مي .باشد افراد، اصل تفكيك قوا امري ضروري

و دستاوردهاي فكري قرن هيجدهم اروپا  بسياري اصل تفكيك قوا را برگرفته از تجربيات

ودر.دانند مي اي انديـشمندان گذشـته را بـه شـكل دسـتاورده واقع منتسكيو حاصل تجربيات

.امروزي مطرح ساخت

و در كشور ما، در انديشه تفكيك قوا ابتدا توسط شخصيت هـاي مختلـف مطـرح گرديـد

و متمم آن در سال از.ش1286تدوين اوليه قانون اساسي و اسـتقلال آنهـا  اصل تفكيـك قـوا

). متمم قانون اساسي27و26اصول(يكديگر پذيرفته شد

و قـانون اساسـي با اس تقرار نظام جمهوري اسلامي در ايران، قانون اساسـي مـشروطه لغـو

و 1358جديد در سال  به تصويب ملت رسـيد و در دوازدهم آذر همان سال و تنظيم شد  تهيه

و در اين قانون، اصل تفكيك قـوا) 1368يعني در سال(ده سال بعد مورد بازنگري قرار گرفت

در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران با توجه.گر پذيرفته شده استو استقلال آنها از يكدي 

و خصوص در هاي دين اسلامبه آموزه  و همچنين كنتـرل  ساختار نظام سياسي در دوران غيبت

از جلوگيري از فساد هاي سياسي، با در نظـرمدستاوردهاي نظا صاحبان قدرت، ضمن استفاده

آنان، ولـي فقيـه جـامع الـشرايط در راس هـرم نظـام هايو كاستي ضعف گرفتن نقاط قوت، 

ودهش قواي سه گانه نيز به صورت قانوني مشخص روابط سياسي قرار گرفته،   با نظـارتي است

و تمامكه ولايت فقيه بر سه گانـه دارد، از مـشكل ناهمـاهنگي و قواي  نهادهاي سياسي كشور

و جامعـه حفـظو مـصالح، منـافع، امنيـت شـده جلوگيري تصادم ميان قوا و وحـدت كـشور

.گردد مي

در انديشه-1  غرب هاي طرح تفكيك قوا
و پايه اي در دمكراسي هاي معاصر يكي از اصول اساسي اين اصل. استاصل تفكيك قوا

و جان لاك مطرح گرديده است، امروزه از مفهومكه توسط انديشمنداني نظير ارسطو،  منتسكيو

دولـت هـاي مختلـف جهـان طوري كـه در شـرايط حاضـر،به. سنتي خود فاصله گرفته است 

و تقسيم قدرت عمومي ميان قواي سـه گانـه، بخوبي دريافته  كه تفكيك وظايف بـه تنهـايي اند

به اهداف تفكيك قوا كافي نيست؛ بلكه لازم است تا هر يك از قواي سه گانه بـه  براي رسيدن

به. مجهز شوند ابزارهايي براي نظارت بر يكديگر  ايـن ترتيـب ضـمن حـسن اجـراي امـور تا

.عمومي در هر يك از قوا، حقوق شهروندان نيز رعايت گردد

تصويب1358 به سال همان آذر دوازدهم در و شد تنظيم و تهيه

سال قانون،) 1368در اين در و گرفت قرار بازنگري مورد مورد) 1368 1368 (

تاستاستيكدي شده پذيرفته اسلامي.يگريگر جمهوري اساسي قانون در

وخصوصدراسلام غيبت دوران در سياسي نظام ساختار

از استفاده ضمن قدرت، انظانظاصاحبان سياسي،مدستاوردهاي هاي

كاستيضعف يو ي يو كاستي يو يكاستيكاست يو هايكاستي هايو دريو الـشرايط جـامع فقيـه ولـي آنان،

صمشخصمشخصروابطگرفته، قانوني صورت به نيز گانه سه ودهشقواي

مـشكلتمام از دارد، گانـه سه قواي و كشور سياسي نهادهاي

امنيـتشـدهجلوگيري منـافع، مـصالح، كـشورو وحـدت و

در قوا تفكيك طرح غربهاي
معاصر هاي دمكراسي در اي پايه و اساسي اصول از يكي قوا

ارسطو، نظير است،انديشمنداني گرديده مطرح لاك جان و منتسكيو



و دستهريشه  261ي تفكيك قواهاي سياسي بر پايهبندي نظامهاي فكري اصل تفكيك قوا، اهميت

از ميلاد455-386: ارسطو( نظريه باستاني.1-1 ) قبل
مي نظريه تفكيك قوا خستينن از ارسـطو.شـود در آراي ارسطو يافت تـرين بـزرگ يكـي

به فرهنگستاني17در فيلسوفان يونان باستان،  20و به نام آكادمي افلاطون فرستاده شـد سالگي

و صص1377فاستر،(تدريس كرد سال در آنجا درس خواند .)257و 256،

و قـانون بر مبناي نظر ارسطو، هر حكومت داراي سه قدرت مي گـذار خردمنـد بايـد باشد

سه قدرت را باز شناسد  به درستي ساماندهي شـود، كـا. حدود هر يك از اين سه قوه ر اگر اين

در. حكومت بدون خلاف است اختلاف در نحوه تنظيم ايـن قدرتهاسـت كـه سـبب اخـتلاف

.)73،ص1358رحيمي،( گردد سازمان حكومت ها مي

بايـد مـشخص شـود كـه: دهـدي مجريه چنـين ادامـه مـي ارسطو در برداشت خود از قوه

و چگونه انتخاب مي  و با راي چه كساني چه كساني در ميان مناصب. شوند فرمانروايان از ميان

به عامـه فرمانروايي، برخي جنبه  و در مورد امري خاص يا نسبت ي شـهرونداني سياسي دارد

ص 1377و داراب كلايي، اسكندري(شود اعمال مي ،134(.

و ايـن موضـوع نقـض در برداشت ارسطو تقسيم وظائف مي تواند، با اليگارشي جمع شود

 گونه اي اخـتلاط قـوا در عمـل، غيرقابـل اجتنـاب طبق نظر وي،. هدف اصلي تفكيك قواست 

مي مي چه امروزه مطرح است، عنوان كند؛ كه خـود باشد؛ زيرا وي براي قوا، وظايفي غير از آن

هرحال طـراحدر.اندازد به خود بين تفكيك قواي ارسطو با معناي امروزي آن كاملاً فاصله مي 

.)22،ص1383لاح رفيعي،ف(باشدمي متعلق به ارسطوي تفكيك قوااوليه

 نظريات انديشمندان جديد.1-2
و ولف گروسيوس،(طرفداران حقوق فطري) الف )پوفندرف

حقوق سه تن از نامدارترين بنيانگذاران مكتب پس از ارسطو مفهوم تفكيك قوا را در آثار

و بين  تـوان مـي)Wolf(و ولف) Puffendorf(پوفندرف،)Grotius(يعني گروسيوس المللي،فطري

وكه براساس نظر يافت، بي شمارايشان تعداد وظايف و باشـد متنوع مـيو اختيارات حكومت

 براسـاس.)Hamilton,1917,p.19( كـدام را بـه نـام بخـشي از ظرفيـت حاكميـت ناميـد بايد هر

و ولف، از قدرت سياسي هفت بخش زير نشأت مي :گيرد نوشته هاي پوفندرف

و-4؛ قوه قضائيه-3؛ حق برقراري مجازات-2؛مقننه قوه-1« و انعقـاد حق جنگ صـلح

و وصول ماليات-5؛الملليقراردادهاي بين  و كاركنان زيـر-6؛ها حق برقراري  حق تعيين وزرا

.)328،ص1370قاضي،(» حق تنظيمات عمومي-7؛دست آنان

عامـهجنبه به نسبت يا خاص امري مورد در و دارد سياسي ي

كلايي،اسكندري داراب ص1377و ،134(.

مي وظائف تقسيم ايـنارسطو و شود جمع اليگارشي با تواند،

قواست وي،. تفكيك نظر عمـل،طبق در قـوا اخـتلاط اي گونه

عنوان است، مطرح امروزه چه آن از غير وظايفي قوا، براي

مي فاصله كاملاً آن امروزي معناي با ارسطو قواي .اندازدتفكيك

وارسطوارسطو به رفيعي،ف(دميباشدميباشدميمتعلق رفيعي،ف ،ف ،فلاح .)22،ص1383،فلاح

دجديدجديد انديشمندان نظريات
فطري حقوق فولفولفگروسيوس،(طرفداران و )پوفندرف

بنيانگذاران نامدارترين از تن سه آثار در را قوا تفكيك مفهوم

گروسيوسالمللي، پوفندرف،)Grotius(يعني پوفندرف، ولف) (Puffendorf)uffendorf(ف، ) و) و

ورنظرنظر وظايف تعداد شمارايشان بي حكومت يواختيارات

دناميـدناميـد حاكميـت ظرفيـت از بخـشي نـام amilton,1917,p.19(بـه

نشأت زير بخش هفت سياسي قدرت از ولف، گيرپوفندرف
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)1596-1530( آراي ژان بدن±ب
و شاگردانش نيز و آن هـا را در آثـار ژان بدن  به تمايز پنج تا شش مظهر حاكميت پرداخته

مي. اندخود برشمرده كه حاكميت را تقسيم ناپذير و قـوه ولي از آنجايي ي مقننـه را مـادر دانند

مي قوا مي و ناشي از قوه مقننه در شناسند، بقيه مظاهر حاكميت را برآمده دانند كـه بايـد عمـلاً

و زير نظر آن . گرد آينداين قوه

حاكميت: نويسدمي» شش كتاب در باب جمهوريت«ژان بدن در تأليف مشهورش با عنوان

كه از قوه  و تقسيمات وظايف، خود جلوه هائي متنوع از حاكميت اند، طبعاً تقسيم ناپذير است

مي  . جمـع شـوند-كه در برگيرنده ساير قواسـت- بايد در اين قوه،بنابراين. گيرند مقننه نشأت

به شـمار مـي قوه مقننه در اين عصر و ملموسي و محسوس و، خود حاكميت تجسم يافته آيـد

مي  كه مقننه به خودي خود مشتمل بر همـه.گيرد همه چيز از آن سرچشمه ي وي اعتقاد داشت

به سود قوه مقننه مي ي حاكميت را و كفه .)42،ص1387منصورنژاد،(دانست قواست

)1658-1599( كرامول-ج
به كار بـرددررا، اصل تفكيك قوا Cromwell)(رامولك محبـي،(تشكيلات حكومت انگلستان

ص 1382 و كرامول،.)20، پرداخت رابه جدايي قواي حكومتي در ساختار نظام انگلستان  مجريـه

.دكرمقننه جدا از

لاك-د ) ميلادي 1704-1632( نظريات جان
كه در در جان لاك، اواخر قرن هفدهم ميلادي، هنگامي كتاب خود را با عنـوان رسـاله اي

حكومـت انگلـستان، تحـت تـأثير تحـولات آورد، باب حكومت مدني به رشته تحريـر در مـي 

 ايـن.)80،ص1387جـان لاك،(تدريجي، ضـمن عمـل راه حـل هـاي تـازه اي را بوجـودآورده بـود 

به شكل نهادهاي سياسي جديد در اين كشو ر ظهور كرده بـود، لزومـاً از انديـشه راه حل ها كه

و و اجتماعي اين جامعـه فلسفي پيش ساخته اي سرچشمه نمي گرفت؛ بلكه مقتضيات سياسي

را سازمان عملكرد زمامداران آن، آرام آرام،  و تشكيلاتي و در هرم حكومتي جاي ها ايجاد كرد

از البته واضح است كه بعداً غليان فكري انديشمندان،. داد و مرتـب ايـن پـس مـشاهده مـنظم

و تعامـل قـوا را در قـالبي نـوين مطـرح تجربيات، نظريه  به راه حل هاي حكومتي هاي مربوط

.)338،ص1370قاضي،(نمودند

و بـا الهـام از به نظام موجـود در انگلـستان جان لاك نظريه تفكيك قواي خود را با توجه

به رشته ص 1375قاضي،(ه استي تحرير در آورد تجربه هاي عملي اين كشور، ،170(.

مي مقننه قوه سود به را .)42،ص1387منصورنژاد،(تدانستدانستحاكميت

 )1  )1599  )1-1 -1658 -1(
)(Cromwellقوا تفكيك اصل انگلستاندررا، حكومت تشكيلات

پرداختكرامول، انگلستان نظام ساختار در حكومتي قواي جدايي به

لاك 1(جان ) ميلادي1-1704-1704-1(1632( ) ميلادي ميلادي
كه هنگامي ميلادي، لاك،هفدهم عنـوانجان با را خود كتاب

مـي در تحريـر رشته به تحـتآورد،مدني انگلـستان، حكومـت

بـود بوجـودآورده را اي تـازه هـاي حـل راه لاك(عمـل جـان

كشو اين در جديد سياسي نهادهاي بـود،شكل كرده ظهور ر

اجتماعي و سياسي مقتضيات بلكه گرفت؛ نمي سرچشمه اي ساخته

آرام، آرام راسازمانآن، تشكيلاتي و هرمها در و كرد ايجاد

انديشمندان، فكري غليان بعداً كه ازاست مـنظمپـس مـشاهده



و دستهريشه  263ي تفكيك قواهاي سياسي بر پايهبندي نظامهاي فكري اصل تفكيك قوا، اهميت

از آنجـائي كـه انـسان موجـودي: كنـد جان لاك در تحليل انديشه اش چنين اسـتدلال مـي

كه قدرت قانون  گذاري دارند، بتوانند قدرت اجراي آن را نيز ضعيف است، اگر همان اشخاصي

از ممكـن،بنـابراين.ي سوء استفاده از قدرت، بسيار خواهد بود وسوسه دارا باشند،  اسـت سـر

و حكومـت، بـه منـافعي» خود ساخته«اطاعت قوانين  و نهايتاً بر خلاف غايت جامعـه باز زنند

.)53،ص1380 صنيعي منفرد،(جداي از منافع ساير افراد جامعه بيانديشند

م،براين اساس و و تبيـين قـواي مقننـه و جان لاك بـا تـشريح و توصـيف وظـائف جريـه

و سـپس بـه تحليـل قـوهي نخست بر طبيعت قانون مرحله عملكرد آنها در  گذاري اشاره داشته

مي  مي مجريه و وجوه اختلاف آنها را روشن و در پايان، اختلاط اين دو قـوه را بـا پردازد سازد

مي  به سبب ضعف هاي انساني خطرناك مي. شمارد يكديگر، ن لاك اعتقـاد رسد، جـا اما به نظر

و افتراق دو قـوه، طرفـدار اجتمـاع آنهـا بـا.به استقلال كامل قوا ندارد وي با قبول اصل تمايز

مي  ص 1375قاضي،(باشد يكديگر مي.)170، و هـر كـدام از دو قـوه:گويـد وي در اين باره ي مقننـه

مي مجريه در عملكرد خود از نيروي جامعه بهره مي وي جمهـوري توان نيـر گيرند، پس چگونه

و از هـم  و زير دست هـم واقـع نـشده كه از يكديگر مستقل بوده را در اختيار كساني گذاشت

.)848، 1376جونز،(اطاعت نكنند 

و ظـاهراً ايـن قـوه جان لاك در نوشته هاي خود، نامي از قوه قضائيه نمي و برد ي حـساس

ا.كليدي را فراموش كرده است ز حقوقـدانان ايـن فراموشـي، ولي در حقيقت به اعتقاد برخـي

ص 1375قاضـي،(عمدي بوده است و زيرا وي وظيفـه.)175، ي قـضا را خـارج از عملكـرد سياسـي

مي حكومتي مي و امر قضا را خارج از فهرست كار دولت قرار و داراب كلايـي، اسكندري(دهد پندارد

ص 1377 ،134(.

ميبا توجه به تحليل هاي ارائه شده از آراي جان لاك، چن رسد كـه تنهـا تفـاوت ين به نظر

.ي قضائيه باشد نظريه لاك با نظريه امروزي تفكيك قوا در استقلال قوه عمده

معاصرين1-3 نظريات
( منتسكيو±الف )م1689-1755:

و اصل تفكيـك قـواي مـورد قبـول اجمـاع حقوقـدانان، دسـت آورد منتـسكيو، فيلـسوف

و پـرآوازه اش، توانـست.تاس ـانديشمند بزرگ قرن هيجدهم فرانـسه  وي در كتـاب مـشهور

و نظريه و هم در اعصار بعد، اثرات انكار ناپذير كه در قرن هيجدهم ي خود را طوري بپروراند

و در نهايت در شكل گيري نظـام هـاي شگرفي در روش فكري تدوين كنندگان قوانين اساسي

و حراست از آزاد. سياسي دنيا گذاشت  و منتسكيو با هدف حفظ ي وامنيـت فـردي، بـر تـوازن

 هرچنـد نظريـه تفكيـك قـوا، ابتـدا توسـط.)295،ص1370منتسكيو،(تعادل قوا تأكيد فراواني داشت

ص1375قاضي، مي.)170، باره اين در دو:دگويـدگويـدوي از كـدام هـر

مي بهره جامعه نيروي از ميخود چگونه پس توانگيرند،

واقـع هـم دست زير و بوده مستقل يكديگر از كه گذاشت كساني

.)1376،848جونز،

نمي قضائيه قوه از نامي خود، هاي ايـننوشته ظـاهراً و برد

است ا.كرده برخـي اعتقاد به حقيقت در حقوقـدانانولي ز

ص1375قاضـي، هوظيفـهوظيفـه.)175، وي عملكـردزيرا از خـارج را قـضا ي

مي قرار دولت كار فهرست از خارج را قضا امر اسكندر(ددهددهدو

چن لاك، جان آراي از شده ارائه هاي ميتحليل نظر به رسدچنينچنين

قوه استقلال در قوا تفكيك امروزي نظريه دباشدباشدبا قضائيه .ي

نمعاصرينمعاصرين نظريات
 ) :1 و  ) :1 ( منتسكيو :1 ومنتسكيومنتسكي  ) :1 ومنتسكيو  ) :1689  ) :1-1 )م1755-1-

منتـسكيو، آورد دسـت حقوقـدانان، اجمـاع قبـول مـورد قـواي
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و بـه شـكل تقريبـاً و ژان بـدن صاحب نظراني چون افلاطون، ارسطو، گروسيوس، پوفنـدرف

و نيز نظام موجود در انگلستان، مطرح شده بود؛ ولي   الگـويي كـه امروزي آن، توسط جان لاك

و سياسـتگذاران جهـان امـروز واقـع شـود، ابـداع منتـسكيو و عملي انديشمندان مبناي فكري

ص 1380طباطبائي مـوتمني،( باشد مي و.)120، و نوشـته هـاي فلـسفي كه در افكار عمـومي به شكلي

آن را مـي. حقوقدانان اثرات عميق داشـته اسـت  از نمونـه بـارز تـوان قـانون اساسـي بـسياري

و فرانسه نام برد كش ص 1382طباطبائي موتمني،(ورهاي دنيا از جمله امريكا ،215(.

و ارائه نظريه تفكيك قوا از ديگـران الهـام گرفتـه، ولـي هـدف  هر چند منتسكيو در طرح

و حفظ وحراست از آن بوده اسـت او در اعمـاق. اصلي وي از تبيين اين انديشه، تامين آزادي

ب  پي پاسخ به بهتـرينآن«:ه اين پرسش ها بوده استذهن خود، در كه گونه نهادهاي حكومتي

و چگونـه بايـد ايـن  شكل ممكن، ضامن اجراي آزادي شخصي افراد جامعه باشـند، كدامنـد؟

تا  و نسق داد، و نظم آزادي سياسي از گزند خود كامگي هـا مـصون نهادها را با هم تلفيق كرد

ص 1379 افتخار جهرمي،(بماند  و من).10، بـر تعـادل امنيـت، تسكيو با هدف حراست از آزادي سياسي

.)47،ص1375غني نژاد،( قوا تاكيد دارد

مي مزبورعبارات كه شـالوده نشان و دهد و حراسـت از آزادي ي انديـشه منتـسكيو حفـظ

و اين هدف در راس ساير ملاحظات فكري وي قرار دارد به همـين خـاطر. امنيت فردي است

كه او در صد  و است و در برابـر آن، سـدها د بوده تا با شيوه اي متناسب، قدرت را محدود كند

و جلوي زياده روي و در نتيجه آزادي، اين موانعي ايجاد نمايد و افراط كاري ها گرفته شود ها

و هيچ  گرانبهاترين گوهر ارجمند بشريت، از دستبرد تركتازي هاي صاحبان قدرت، ايمن بماند

و واهمه اي نداشته باشـد شهروندي از شهروند  بنـابراين، بـراي دسـتيابي بـه ايـن. ديگر ترس

سه قدرت وجود دارد  كه در هر كشوري  دوم قدرت؛ قدرت تقنيني نخست: هدف، اعتقاد دارد

يا. مجريه، سوم قدرت قضائيه را شهريار مي حاكم، توسط قدرت مقننه قوانين و بـه وضع كنـد

مي وسيله قوه مجريه جنگ ياصلح برقرار  ميمي كند، سفير  پذيرد، امنيت برقـرار فرستد يا سفير

مي كندمي و در مـورد قوه قضائيه جنايات را كيفر مـي توسط. گيردو جلوي تهاجمات را دهـد

. كند مرافعات بين اشخاص قضاوت مي

وي تفكيـك بـين دو قـوه برخي حقوقدانان اعتقاد دارند در ذهن منتسكيو، نحوه ي مجريـه

و عدم صراحت همراه است مقن و پيچيدگي به سمت تفكيـك قطعـي،. نه با ابهام نه جبهـه زيرا

و مي مينه خود گيرد در. دهد را هوادار تفكيك انعطاف پذير نشان به بيان ديگر وي نـه قـوا را

و محدود مي را چارچوب مقوله هاي معيني، منحصر و تعامل بين قوا و نه امكان همياري نمايد

مي صراحتاً  و. سازد مطرح و مجريه كاملاً تاريـك براي نمونه مرز دقيق قدرت در دو قوه مقننه

ص1375قاضي،(مبهم مانده است  حاكميت.)338، تقسيم خصوص در را اش نظريه وي حال، اين با

تا داد، نسق و نظم و كرد كامگيتلفيق خود گزند از سياسي آزادي

ص1379 ومن).10، سياسي آزادي از حراست هدف با امنيـتمنتسكيومنتسكيو

.)47،ص1375نژاد،

مي شـالودهنشان كه حراسـتدهد و حفـظ منتـسكيو انديـشه ي

دارد قرار وي فكري ملاحظات ساير راس در هدف اين و

برابـرصد در و كند محدود را قدرت متناسب، اي شيوه با تا بوده د

روي زياده جلوي و درنمايد و شود گرفته ها كاري افراط و ها

قدرت، صاحبان هاي تركتازي دستبرد از بشريت، ارجمند

باشـدشهروند نداشته اي واهمه و ترس بـراي.ديگر بنـابراين،

دارد وجود قدرت سه كشوري هر در تقنينيتنخستنخست: كه قدرت

قضائيه يا. قدرت را. شهريار. شهريار قوانين مقننه قدرت توسط وضعحاكم،

برقرار ياصلح ميجنگ سفير كند، ميمي سفير يا پذيرد،فرستد

مي را يمـيمـيطتوسطتوسط. گيردتهاجمات كيفر را جنايات قضائيه قوه

مي قضاوت . دكندكنداشخاص

نحوه منتسكيو، ذهن دارند اعتقاد تفكيـكحقوقدانان



و دستهريشه  265ي تفكيك قواهاي سياسي بر پايهبندي نظامهاي فكري اصل تفكيك قوا، اهميت

و واضح تر از انديشمندان پيشين بيـان سه گانه، بسيار روشن تر بـه طـوري كـه.دكـر به قواي

و در عمـل بـه دو نظريات وي راهن  ماي مدونين قانون اساسي در قرن هيجـدهم قـرار گرفـت

. متفاوت تفسيرشدشكل كاملاً

.)م1778± 1712( ژان ژاك روسو-ب
به نظر مي . رسد كه نوع تفكيك قواي روسو چيزي وراي تفكيك كلاسـيك قواسـت چنين

كه انسان را نميبه گمان روسو همان و دوباره زند طور ه كرد، حاكميـت نيـز قابـل توان كشت

و تفكيك نيست ص 1380طباطبائي موتمني،(تجزيه معتقد به حاكميـت مطلـق چون از طرفي،و)190،

و حقي براي اقليت در برابر اكثريت نمي  از اين جهت زمينه را بـراي شناسد،اراده عمومي است

مي استقرار و رژيم توتاليتر هموار ص 1373يه، شوال(سازد حكومت دمكراتيك مطلقه ،160(.

به نظر در نگاه نخست، اومي رسد، چنين همانند منتسكيو طرفدار تفكيـك قـوا بـه نيزكه

كه نوع تركيب قوا از نظر روسو چيزي غيـر. صورت افقي، باشد  كه واقعيت اين است در حالي

كه بدان پاي بند اسـت، زيرا با ملاحظه. از تفكيك كلاسيك قواست  اي اصولي و حاصـل كـلام

از.)25،ص1382بيداردل،(نتيجه ديگري خواهد داد به هيچ عنـوان، بـه اسـتقلال قـوه مجريـه روسو

را زيرا.مقننه نمي انديشد  و عامل قوه آن مي مباشر ي مقننه نيـز.داندي حاكم در واقـع،در قوه

مي.ذهن وي تجسم حاكميت مردم است ك بنابراين مردم نند، توانند بر اعمال قوه مجريه نظارت

و هرگاه لازم بدانند، آن را از كار بركنار سازند . بر عملكردهاي آن مهار بزنند

كه حاكميت جز اجراي اراده ي همگـاني نيـست، هرگـز قابـل روسو اعتقاد داشت، از آنجا

كه حاكميت انتقال ناپذير است، تجزيـه پـذير هـم نيـست. باشدانتقال نمي زيـرا.به همان دليل

مي همگاني نيست،ي است يا همگانيا اراده و يا تنهـا بـه يا متعلق به تمامي هيئت اجتماع باشد

ولي سياستمداران ما از آنجا كه نمي توانند اساس حاكميـت را تقـسيم. بخشي از آن تعلق دارد 

به اعتبار هدف مي كنند، آن را ص 1377فاستر،(كنند هايش تقسيم ،257(.

ي مقننه استقرار يافت، بايد بعد از آنكه قوه: گويد روسو، در خصوص تمايز قوا چنين مي

به كارهاي خصوصي توجه دارد.ي مجريه را ايجاد نمود قوه آن زيرا قوه مجريه فقط و ماهيت

.)850، 1376جونز،(با قوه مقننه متفاوت است وبايد از آن مجزا باشد

 انديشه علماي شيعيدر تفكيك قوا-2
به وسيلة بـسياري از گـروه هـاي جامعـه آغـاز گرديـدادر برقراري اصل تفكيك قوا .يران

و با مهم  اصل تفكيك قوا از موضوعات عمده.ها، علماي شيعه بودند نفوذترين اين گروه ترين

به خـود گرفـت و اين مقوله نيز رنگي از شريعت و انديشمندان بود .و اصلي در مباحث علماء

رنظرنظرنخست، به اوميچنين زكه ، اومي زكه رسد، اومي زكه رسد اومي نيزكه اومي طرفدارزكه منتسكيو همانند

نظر. باشد از قوا تركيب نوع كه است اين واقعيت كه حالي در

قواست هملاحظهملاحظه. كلاسيك با اسـتزيرا بند پاي بدان كه اصولي ي

داد اسـتقلال.)25،ص1382بيداردل،(خواهد بـه عنـوان، هيچ به روسو

رازيرا قوهآن عامل و ميمباشر حاكم دي مي دي مي حاكم دي دانحاكم داندي مقننه.دي ي قوه

است مردم مي.حاكميت مردم مجريهبنابراين قوه اعمال بر توانند

سازند بركنار كار از را آن بدانند، لازم هرگاه و بزنند . مهار

اراده اجراي جز حاكميت كه آنجا از نيـست،داشت، همگـاني ي

پـذير تجزيـه است، ناپذير انتقال حاكميت كه دليل همان

يا نيست،است ميهمگاني اجتماع هيئت تمامي به متعلق باشديا

حاكميـت. دارد اساس توانند نمي كه آنجا از ما سياستمداران . ولي. ولي

هدف مياعتبار تقسيم ص1377فاستر،(دكنندكنندهايش ،257(.

مي چنين قوا تمايز قوه: دگويدگويدخصوص آنكه از استقرار: بعد: بعد مقننه ي

نمود توجه.ايجاد خصوصي كارهاي به فقط مجريه قوه زيرا

باشد مجزا آن از وبايد است )1376850جونز(متفاوت
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و ن عبدالر عبدالرسول كاشاني به عنوان ازخستينحمن كواكبي ايـن اصـل يـاد متفكران مسلمان

آن.)156-155، صص 1364كواكبي،( كنند مي و آيـت،به دنبال االله نـائيني دربـارة اصـل تفكيـك قـوا

مي جلوگيري از استبداد نظريه  از.دهد اي روشن ارائه  ولي پـس از اعـلام مـشروطيت، گروهـي

ومجتهدين مخالفت خود را با قانو .آغاز كردند تفكيك قوان

زيرا نظام تفكيـك. گروهي ديگر از رهبران مذهبي از تفكيك قوا سرسختانه حمايت كردند

به سود ايران تشخيص دادنـد  چه از حيث موازين اسلام و و اقتصادي قوارا چه از نظر سياسي

كه با نبود يك نظـام ايـده  و مذهبي خود را در آن ديدند د از يـك رژيـم آل، بايـو رسالت ملي

و بر با پارلماني و قوانين موضوعه را و مبتني بر قانون اساسي حمايت نمايند مبناي تفكيك قوا

و با تفسيرهايي مناسب با قوانين شريعت انطباق دهند  و اصلاحاتي لازم بـر ايـن اسـاس. حك

و اين گروه از علماء با نظريه  و سـخنراني هـا بـه دفـاع از مـشروطيت يـك قـوا تفك پردازي ها

و با  نو"اسلاميزه"پرداخته به پاسـخگويي در مقابـل انتقـاد كردن مفاهيم و بيگانه و كاملاً تازه

.)40ص، 1378يوسفي اشكوري،( خواه مشروطه برخاستند علماي شريعت

آن شيخ فضل كه و برخي ديگر از علماء اعلام داشتند  كـه"اي مشروطة مشروعه"االله نوري

.با آنچه از انقلاب مشروطيت متولد گرديد، تفاوت دارد يدند،جنگ آنها برايش مي

با اگر شيخ فضل به لحاظ تئوري در رأس قطب مخالف در االله نوري را تفكيك قوا بـدانيم،

مي  و مبـاني آن مـي رأس قطب ديگر علامه نائيني قرار پـردازد گيرد كه به دفاع از تفكيـك قـوا

.)490ص1377زيباكلام،(

ب و تدوين قانون اساسي مدون تأكيد بـسيار دارد علامه نائيني ،(ر تهيه ص 1343 عميـد و)1014،

 مجتهـدان"رسائل عملية"در لزوم داشتن يك قانون اساسي مدون، مجموعة قانون اساسي را با

مي. كند مقايسه مي و معـاملات همان":گويد وي گونه كه ضبط اعمال مقلدين در ابواب عبادات

ع"بدون آنكه  آن مقلدين باشد، اعمـال شـبانه مراجع در دست"مليةرسائل روزي خـود را بـر

و نوعيات مملكت هم، ضـبط رفتـار  منطبق كنند، ممكن نيست؛ به همين ترتيب در امور سياسه

و مسئوليت بودنشان، بدون ترتيب دادن قانوني مدون امكان ندارد  و در تحت مراقبت متصديان

و واجـب اسـت  شـيخ امـا.)103ص، 1381، ورعـي("و بنابراين تهية چنين قانوني لازم از ديـدگاه

مي اساسي و تدوين قانون اساسي براي ايران كه از نظر وي بـا ترين موضوع، مسئلة نوشتن باشد

و حرام است  و در نتيجه بر ضد اسلام بوده و نوآوري همراه است -105.،صـص 1368سلامي،( بدعت

106(.

و در ايـني قوانين اسلامي داشته مرجعيت شيعه در تدوين قانون اساسي، اعتقاد به اجرا اند

:كردند خصوص چنين ابراز مي

نو"اسلاميزه مفاهيم پاسـخگوييكردن به بيگانه و تازه كاملاً و

دبرخاستندبرخاستند مشروطه اشكوري،(خواه .)40ص،1378يوسفي

آن كه داشتند اعلام علماء از ديگر برخي و مشروطة"نوري

دارگيدندگيدند،گ تفاوت گرديد، متولد مشروطيت انقلاب از آنچه با

با مخالف قطب رأس در تئوري لحاظ به را نوري تفكيكاالله

مي قرار نائيني مبـانيعلامه و قـوا تفكيـك از دفاع به كه گيرد

.

دارد بـسيار تأكيد مدون اساسي قانون تدوين و تهيه عميـد(ر

با را اساسي قانون مجموعة مدون، اساسي قانون رسائل"يك

مي وهمان":دگويدگويدوي عبادات ابواب در مقلدين اعمال ضبط كه گونه

ع تدستدست"ةمليةعمليعمليةرسائل در هشـبانهشـبانهمراجع اعمـال باشد، روزيمقلدين

مملكت نوعيات و سياسه امور در ترتيب همين به نيست؛

قانوني دادن ترتيب بدون بودنشان، مسئوليت و مراقبت تحت

اسـت واجـب و لازم قانوني امـ.)103ص،1381،يورعـيورعـي("چنين

ايران براي اساسي قانون تدوين نوشتن مسئلة باشدموضوع،
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و از براي دولت هـم قـانوني كـه" بايد كاري كرد تا قوانين اسلامي در بين ما جاري شوند

ص1363تركمان،("دانشمندان بنويسند، لازم است ،194(.

و موافقان، قانون شر گذاري، تأسيس مجلس وع مـي تفكيك قوا را عين موافقت با دانـستند

مي  زيرا اعتقـاد بـراين. پنداشتند استبداد ديني را حتي بسيار دشوارتر از مبارزه با استبداد سياسي

به اسم  ي استبداد ديني كه شعبه از"حفظ دين"داشتند ي استبداد همواره سياسي دفـاع شجره

.)277،ص1364حائري،(نموده است

 اهميت تفكيك قوا-3
به وجوهي استدلال كرده اند كـه اهـم حاميان اصل تفكيك قوا براي نشان دادن اهميت آن

:آنها عبارتند از

و سريعتر انجام يـافتن كارهـا، تـا كارهـاي تقسيم كار-الف و ايجاد نظم براي هر چه بهتر

به سهولت انجام شود و سنگين، بر اثر سازماندهي براساس اين تقسيم علاوه بـر اينكـه. متراكم

و سهولت انجام مي كارهاي سنگين  گيرند، براي هر عملي مسئولي معـين وجـود دارد به آساني

به حوزه وظايف خود باشد تـا كوتـاهي  و كمبود هاي مربوط هـاكه بايد پاسخگوي مشكلات

و بهتـر انجـام پـذيرد  و اصلاح آنهـا سـريعتر و ترميم مشخص گردد؛ مسئول آنها شناخته شود

ص 1380ساولين شاپيرو،( ،24(.

و مـستدل مـي±ب سـازد، وجـود موضوع ديگر كه اهميت اصـل تفكيـك قـوا را روشـن

و تخصص  كه خـواه نـا خـواه در بـين اقـشار مختلـف استعدادها و متنوع است هاي گوناگون

و افـراد بـه تناسـب  و دقيـق اسـتفاده شـود و اگر از آنهـا بـه نحـو صـحيح  جامعه وجود دارد

و تخصص كه دارند، به كارهاي مناسب گمارده شـوند، جامعـه از رشـد هاي خاص استعدادها ي

و ايـن تفكيـك قواسـت كـه بـه بهتـرين وجـه و پيشرفت بيشتر برخوردار خواهد شد سريعتر

را تواند، تخصص ممكن، مي  و افراد و سازماندهي نمايد هاي گوناگون را بطرز صحيح، هدايت

جذبه تناسب شايستگي .)163-5، 1380دالاكامپاني،(ب نمايدهاي شان، براي انجام كارها

كه براي نشان دادن اهميت تفكيك قوا برشـمرده انـد،±ج آن اسـت يكي ديگر از وجوهي

و حفـظ آن مـي  و دمكراسـي و از رشـد كه تفكيك قوا اساس تاسيس حكومت مردمـي باشـد

و سوء استفاده پيـشگيري مـي  و خود محوري و طـرف ديگـراز.نمايـد استبداد  تـاررف اعمـال

.)Douverger,1966,p205(بود حقوقي خواهد مبناي قواعد حاكمان بر

كارهـا،كار يـافتن انجام سريعتر و بهتر چه هر براي نظم ايجاد و

شود انجام سهولت به سازماندهي اثر تقسيم. بر اين . براساس. براساس

مي انجام سهولت و معـينآساني مسئولي عملي هر براي گيرند،

باشد خود وظايف حوزه به مربوط هاي كمبود و مشكلات

بهتـر و سـريعتر آنهـا اصلاح و ترميم و شود شناخته آنها مسئول

ص ،24(.

مـ مـستدل و روشـن را قـوا تفكيـك اصـل اهميت كه ديگر

بـينتخصص در خـواه نـا خـواه كه است متنوع و گوناگون هاي

و شـود اسـتفاده دقيـق و صـحيح نحـو بـه آنهـا از اگر و

خاصتخصص شـوند،هاي گمارده مناسب كارهاي به دارند، كه كهخاصي خاصي

كـه قواسـت تفكيـك ايـن و شد خواهد برخوردار بيشتر

سازماندهيصتخصصتخصص و هدايت صحيح، بطرز را گوناگون هاي

جذشايستگي كارها انجام براي شان، دنمايدنمايدهاي 1-1380،5دالاكامپاني،(ب

برشـمرده قوا تفكيك اهميت دادن نشان براي كه وجوهي از ديگر

آن حفـظ دمكراسـي حكومت تاسيس اساس
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ع تفكيك قوا-4  انوا
بعد از منتسكيو دو برخورد متفاوت با انديشه هاي وي صورت گرفت كه هر كـدام موجـد

به خود گرديد مطالعه. نظام خاص مربوط به ميكه به اختصار :پردازيمي اين دو نوع تفكيك

 مطلق قوا تفكيك-الف
پي ريزي سه گانه . ده استشنظريه تفكيك مطلق قوا بر اساس تفكيك حاكميت بين قواي

به طـور مـساوي، امـا بـا طبيعتـي جداگانـه، كه هر قوه قسمتي از حاكميت خود را بدين شكل

مي  سه گانه حق انحلال قواي ديگـر را نـدارد. كند اعمال برخـي. بر اين مبنا، هيج يك از قواي

و مساوي حاكميت در سه قوه در صدد احياي تفكيـك مطلـق كشورها  با تلاش در تقسيم برابر

كه مي و تصور كردند و قـضائيه ديـواره هـاي نفـوذ قوا برآمدند سه قوه مقننه، مجريه توان بين

هـدف اصـلي كدام از قوا نتوانند در كارهاي ديگران مداخله نمايند، ناپذيري تعبيه كرد كه هيچ 

كه  و ايجاد تفكيك قوا و امنيت شهروندان  حكومـت مـردم سـالار همانا دفاع از آزادي سياسي

ص 1384بلامي،(است، حاصل شده باشد ،88(.

گفته شد، به خستينن براساس آنچه سه قوه، كه هر يك از  شرط تفكيك مطلق قوا آن است

كه هر قوه در برابر قواي ديگر مستق وظيفه و ديگر آن و هـيچي تخصصي خود بپردازند ل بوده

و يـا و نتوانـد آن را بـراي انجـام وسيله اي براي اعمال نفوذ در برابر قوه ديگر نداشـته باشـد

وي مقننه هيچ امتيـاز در تفكيك مطلق قوا، قوه. خودداري از انجام عملي تحت فشار قرار دهد 

و نمي و يـا مجريه، تواند در تعيين كارگزاران قوه اختياري در برابر مجريه ندارد دخالتي نمايـد

و در  و بركنار سازد و نهايتاً استيضاح، از كار عزل  مجريـه نيـز حـق مقابل قوه آنان را با سئوال

و نمي تواند در تشكيل اجلاسيه دخالت در امور قوه هاي قوه مقننه وقفه ايجـادي مقننه را ندارد

و  آن كند كـهله اي در اختيـار نـدارد گونه وسـي همچنين قوه مجريه نيز هيچ.را منحل سازد يا

را  دري قضائيه نيز دهد وقوه تحت فشار قرار بتواند قضات را حق اعمال نفـوذ  نـدارد مجريـه

و اقدام با يكديگر يكـي نيـستند، هـر.)125،ص 1380طباطبائي،(  با آنكه وظايف قوا از حيث ماهيت

يكي از قوا، در عمل چاره اي جز ورود كدام از دستگاه در قلمـرو آن ديگـري را هاي متصدي

).http://www.snn.ir/index.asp(ندارد

قوا-ب نسبي تفكيك
كه قواي حكومتي علاوه بـر اينكـه در كارهـاي خـود قوا اين است منظور از تفكيك نسبي

و در كار قوه  بـين آنهـا يـك نـوع همكـاري، كنند؛ اماي ديگر دخالت نمي استقلال عمل دارند

هيچ نمايندكه مداخله ديگران كارهاي در نتوانند قوا از كدام

ايجاد و شهروندان امنيت و سياسي آزادي از دفاع حكومـتهمانا

ص1384بلامي،(باشد ،88(.

شد، ننگفته هرننخستينن كه است آن قوا مطلق تفكيك شرط

مست ديگر قواي برابر در قوه هر كه آن ديگر و بپردازند خود

را آن نتوانـد و باشـد نداشـته ديگر قوه برابر در نفوذ اعمال

دهد قرار فشار تحت قوه. عملي قوا، مطلق تفكيك مقننهدر ي

نمي و ندارد قوهمجريه كارگزاران تعيين در دخالتيمجريه،تواند

در و سازد بركنار و عزل كار از استيضاح، قوهنهايتاً مقابل

هاجلاسيهاجلاسيهقوه تشكيل در تواند نمي و ندارد را مقننه قوهي هاي

سازد چهيچهيچ.منحل نيز مجريه قوه يوسـيوسـيهمچنين درگونه اي يلهيله

قرار فشار وقوهتحت زنيزنيزدهد قضائيه دري نفـوذ اعمال حق

يكـي.)125 يكديگر با اقدام و ماهيت حيث از قوا وظايف آنكه با

ورود جز اي چاره عمل در قوا، از يكي متصدي قلمـروهاي در

http://www.snn.ir/index.asp.(
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نسبي قوا، اصطلاح و ارتباط وجود دارد كه عمدتا با اصطلاح تفكيك در»همكاري قـوا«تعامل

.)188،ص1375قاضي،(شود منابع حقوق اساسي مشاهده مي

و اراده ي براساس نظريه تفكيك نسبي قوا، قواي حكومتي بكلـي از يكـديگر جـدا نيـستند

به درجات دردر. شود ظاهر مي عموم يكباره ولي به مقابل قوه اين روش هر قوه ي ديگر مجهز

ميو ابزار مي باشد وسايلي  بگيـردراي ديگري قوه تواند جلوي انحرافات مستبدانهكه از آن راه

ص 1380طباطبائي،(مانع خطاهاي احتمالي آن شود ،186(.

 هاي مبتني بر تفكيك قوا انواع نظام-5
تي نظام رياس- الف

و قـضائيه و ايـن رژيـم اسـت نظام رياستي، بر مبناي تفكيك مطلق قـواي مقننـه، مجريـه

مي محصول انديشه از.باشـدي تفكيك مطلق و مجريـه در ايـن گونـه نظـام هـا، قـواي مقننـه

و هركدام در مقابل ديگري از استقلال كامل برخوردار هـستند  و منفصل بوده در. همديگر جدا

م اين نظام، قوه ميي به رئيس جمهوري كه او براي مدت معـين بـا راي همگـاني جريه سپارند

مي  و اعضاي قوه،از سوي ديگر. شود برگزيده به وسيله مـردم ي مقننه نيز در انتخاباتي جداگانه

: كنـد به بيان ديگر، حاكميت ملي در دو نوبت تجلـي مـي. شوند براي مدت مشخصي تعيين مي

و ديگري براي انتخاب نمايندگان قـوهي قوه يكي براي انتخاب متصدي اصل .ي مقننـهي مجريه

و داراي پشتوانه مي دو قوه، در يكي سطح قراردارند كدام هيچ،از سوي ديگر. باشند اي مساوي

ي مقابـــل را از راه انحـــلال كوتـــاه كنـــدي كـــاركرد قـــوه از دو قـــوه نمـــي تواننـــد دوره

http://136.142.158/lasa2003/negarettogabriel,pdf) (.

مي از خطراتي كه همواره رژيم ي كند، امكان بروز بن بست ميان قوه هاي رياستي را تهديد

و برخورداري آنـان از پـشتوانه مـساوي و مقننه است، استقلال نسبي دو قوه از يكديگر مجريه

و بـروز بحـران حـل آراي مردمي، دمكراسي  هاي رياستي را همواره با خطـر اخـتلاف نهـادي

در ناشدني ميان دو قوه  و و مقننه . سـازد نتيجه تزلزل حاكميت دمكراتيك مواجـه مـيي مجريه

چرا كه هر قدر احزاب.هاي داراي سيستم چند حزبي بيشتر است البته بروز اين خطر در رژيم

و در نتيجه امكـان  بيشتر باشند، سهم حزب متبوع رئيس جمهور در پارلمان، كم تر خواهد بود

صص1382نجيبي،( تلاف، افزايش خواهد يافت بروز اخ  قـوه.)30-62، رياسـتي، نظام مجريـهدر ي

و. هاي پارلماني سلسله مراتبي استبرخلاف رژيم يعني وزيـران كـاملا وابـسته بـه حكومـت

.)380- 378، صص 1378بلاندل،(رئيس دولت هستند 

مي ويژگي رژيم رياستي درامريكارا به شرح زير هاي : خلاصه كردتوان

مي-الف به وسيله ملت براي مدت چهار سال انتخاب ؛شود رئيس جمهور

مي مطلق مقننـه.دباشـدباشـدتفكيك قـواي هـا، نظـام گونـه ايـن در

برخوردار كامل استقلال از ديگري مقابل در هركدام و بوده منفصل

مي جمهوري رئيس به معـينجريه مدت براي او كه سپارند

رديگرديگر سوي قوه،از قوه، ه، اعضاي ه، اعضاي بهه، جداگانه انتخاباتي در نيز مقننه ي

مي تعيين نوبت. دشوندشوندمشخصي دو در ملي حاكميت ديگر، بيان . به. به

اصل قوهمتصدي نمايندگاناصلياصلي انتخاب براي ديگري و مجريه ي

پشتوانه داراي و قراردارند ميسطح مساوي سوي. دباشندباشنداي از

دوره قـــوهتواننـــد كـــاركرد انحـــلالي راه از را مقابـــل ي

http://136.142.158/lasa2003/negarettogabriel,pdf)(.

رژيم ميهمواره تهديد را رياستي بنهاي بروز امكان كند،

از آنـان برخورداري و يكديگر از قوه دو نسبي استقلال است،

بـروزدمكراسي و نهـادي اخـتلاف خطـر با همواره را رياستي هاي

درقوه و مقننه و مجريه مواجـهي دمكراتيك حاكميت تزلزل نتيجه

رژيم در تاستاستخطر بيشتر حزبي چند سيستم داراي چرا.هاي

خواهد تر كم پارلمان، رئيس
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و در مقابل وي مسئوليت دارند وزراء همگي برگزيده-ب ؛ي رئيس جمهورند

به مجلس نماينـدگان راه وزراء نمي-ج و لوايح خود و توانند براي دفاع از برنامه ها يابنـد

و اعضاي  ميتماس ميان اعضاي حكومت به شكل غير رسمي صورت ؛گيرد كنگره

و نمايندگان تشكيل يافته است-د را توانـد كنگره نمـي. كنگره از دو مجلس سنا  حكومـت

ص 1383 افتخاري،(به انحلال مجلسين نيست قادر حكومت نيزو ساقط نمايد ،40(.

به مصوبات كنگره، يك بار مـي در از نظام رياستي، رئيس جمهور نسبت  حـق وتـو توانـد

).48ص 1374تنك،(استفاده نمايد

 نظام پارلماني-ب
نـسبي و به عبارت دقيق تـر تفكيـك و ارتباط بين قوا رژيم پارلماني مبتني بر همكاري قوا

مي  به هيچ عنـوان تـصادفي. باشد قوا و اين امر در نظام پارلماني تكيه بر اصطلاح پارلمان است

به نمايندگان مجلس يـا مجلـسين نيست؛ زيرا در اين رژيم حاكميت   از طريق انتخابات عمومي

مي مقننه سپرده مي و سپس از آنجا در ساير تاسيسات حكومتي جريان و مبنـاي.يابد شود پايـه

به دو سـتون اسـتوار اسـت  ء: تعادل در نظام پارلماني در برابـر يكـي مـسئوليت سياسـي وزرا

ا  و امكان سقوط كابينه با راي عدم و ديگـري حـق انحـلال پارلمـان پارلمان عتمـاد نماينـدگان

.توسط قوه مجريه

 نيمه رياستي± نظام نيمه پارلماني-ج
مي اين نظام نيز قوه در كه با نظام پارلماني دارد، درايـني مجريه دو ركني و اختلافي باشد

و است كه رئيس كشور كه لزوماً فردي انتخابي است، با آراي مستقيم مردم انتخـاب مـي  شـود

و گسترده تر نسبت به رئـيس جمهـوري مبعـوث از سـوي پارلمـان يـا  داراي اختيارات بيشتر

و وزرا در برابــر پارلمــان مــسئوليت دارنــد.باشــدمــي انتخابــات محــدود،  امــا نخــست وزيــر

بر.)290،ص1375قاضي،( طرفي در برخي از اموراز ايفاي نقش رياست كشور رئيس جمهور علاوه

ب  و قدرت نظارت وي در مورد ساير قوا اجرايي دست تر ازتري دارد و گسترده سـوياز است

ص 1382ام اولسون،(كسب نمايند اعتماد نمايندگان را نيز بايد وزراء ديگر ،142(.

 نتيجه
يك يك راه عملي براي تعديل قوا اصل تفكيك قوا صرفاً به عنوان و  منحـصر بـه راه بوده

كه. فرد مطرح نبوده است به تنهايي اين  هـدف فـوق را بـرآورده،توانـسته اسـت آيا اين اصل

رو؛جاي تامل دارد،سازد درخبر از اين و چـه سه گانه بودن قـوا چه در اصل ي از حقوقدانان

هيچ به امر اين و است پارلمان اصطلاح بر تكيه پارلماني نظام

حاكميت رژيم مجلساين نمايندگان به عمومي انتخابات طريق از

مي جريان حكومتي تاسيسات ساير در آنجا از سپس و يابشود

اسـت اسـتوار سـتون دو به سياسـي: پارلماني مـسئوليت : يكـي: يكـي

ا عدم راي با كابينه حـقسقوط ديگـري و نماينـدگان عتمـاد

يرياستيرياستي±يپارلمانيپارلماني نيمه
قوه مينيز ركني دو مجريه پارلمانيي نظام با كه اختلافي و باشد

انتخـاب مردم مستقيم آراي با است، انتخابي فردي لزوماً كه كشور

سـوي از مبعـوث جمهـوري رئـيس به نسبت تر گسترده و بيشتر

پارلمــان.دباشــدباشــديمــيمــيمحــدود، برابــر در وزرا و وزيــر نخــست امــا

بر علاوه جمهور كشوررئيس رياست نقش طرفيازايفاي

قوا ساير مورد در وي نظارت قدرت و دارد ترازتري گسترده

زنيزنيز را نمايندگان دنمايندنماينداعتماد اولسون(كسب )1382142ام



و دستهريشه  271ي تفكيك قواهاي سياسي بر پايهبندي نظامهاي فكري اصل تفكيك قوا، اهميت

و نسبي و مبـاحث مورد تفكيك مطلق دردر.دانـ را مطـرح نمـودهيقوا، ترديـد كـرده هرحـال

و مقبوليت تفكيك قوا تقريباً هم  ي انديشمندان اتفاق نظـر دارنـد مشروعيت ازوه  آن را يكـي

مي مهم و ترين اهرم هاي كنترل قدرت سياسي و به عنوان مطلوب ترين راه تحقق حقـوق دانند

مي آزادي به كشورهاي.شمارند هاي شهروندي بر دمكراسي، روشنگر آن اسـت داراي نگرشي

و آنچه امكان هرگزكه تفكيك كامل قوا  افزون بـر. هست، تفكيك نسبي است پذير نبوده است

دروكشورها، قوه مجريه قدرتي برتر است آن، در اين ايـن كـشورها نوعي حاكميت نخبگـان

كه تنظيم لوايح، مـستلزم انجـام. حاكم است   تخصـصي كـار امور حكومتي آنقدر پيچيده است

كه توسط قوه مجريه صورت مي و تخـصص است و نمايندگان مجلس فاقد دقت در گيرد لازم

مي  و تفكيـك قـوا، بـه. باشند اين زمينه در اين كشورها قوه مجريه بر قـوه مقننـه برتـري دارد

و همچنان حفظ مؤلفه اين راستادر.معناي واقعي كلمه مطرح نيست  عيارهـايمهـاي اخلاقـي

دا نقش برجسته انساني .رنداي

 منابع ومĤخذ
 فارسي-الف

ومباني،)1374(آباديان،حسين،.1 نيمشروعه نظري حكومت مشروطه .چاپ اول.،تهران،نشر

و تهران،،فرهنگ علوم سياسي،)1374(آقابخشي،علي،.2 .مدارك علمي ايران ،چاپ اول مركزاطلاعات

.، ترجمه حميد عنايت، تهران، انتشارات خوارزمي،چاپ اول سياست،)1350( ارسطو،.3

و،در آمدي بر حقـوق اساسـي،)1377( يل،و داراب كلايي،اسماع اسكندري،محمد حسين.4  تهـران، دفتـر همكـاري حـوزه

.دانشگاه،چاپ اول

.شماره اول،گفتگو با ماهنامه وكالت،)1379( افتخار جهرمي، گودرز،.5

و حكومت،)1383( افتخاري،اصغر،.6 .22، فصلنامه دانشگاه امام صادق، شماره شريعت، مصلحت

اي( نهادهاي مردم سالار قانونگذاري،)1382( ام اولسون، دايويد،.7 ، ترجمه عليرضا طيب، تهران، مركـز)ديدگاهي، مقايسه

.پژوهشهاي مجلس،چاپ اول

.، ترجمه عباس كدخدايي، تهران، نشر ميزان،چاپ اولمقدمه اي بر حقوق اساسي،)1382( بارنت، اريك،.8

و دمكراسي نماينده سالار شكل سياسي قانون اساسي، تفكيك،)1384( بلامي، ريچار،.9 ، ترجمه محسن قوا، حقوق فردي

. حسنوند، فصلنامه حقوق اساسي، سال دوم، شماره دوم

اي،)1378(ژان، بلاندل،.10 .، ترجمه علي مرشدي زاده، تهران، مركز اسناد انقلاب اسلامي،چاپ اولحكومت مقايسه

تهجزوه مباني علم سياست،)1367( بوشهري،جعفر،.11 . ،چاپ اول)ع(ران، دانشگاه امام صادق،

12.، .،تهران،شركت سهامي انتشار،چاپ اولحقوق اساسي تطبيقي،)1383( بوشهري،جعفر

و مصر،)1382( بيدار دل، سيدجهانگير،.13 ، بررسي اختيارات فوق العاده مقامات عالي حكومتي در نظامهاي ايران، فرانسه

ع . مومي، دانشگاه تهرانپايان نامه كارشناسي ارشد حقوق

ا،)1363( تركمان، محمد،.14 و اعلاميه هاي شيخ فضل . موسسسه رسا،چاپ اول، تهران،نوري... رسائل، مكتوبات

.، ترجمه حسين صفائي، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اولحقوق ايالات متحده آمريكا) 1374( تنك، آندره،.15

و.16 (ت. جونز، جداوندان انديشه سياسيخ،)1376. و فرهنگي،چاپ اول2.، ترجمه علي رامين، .، تهران، انتشارات علمي

داهبرجستهبرجسته .درندرنداي

ويمبانيمباني،) مشروطه حكومت نيهمشروعهمشروعهنظري اول.،تهران،نشر .چاپ

يسياسيسياسي، علوم تهران،،فرهنگ تهران،، و،، اولمركزاطلاعات ،چاپ ايران علمي مدارك

اولتسياستسياست خوارزمي،چاپ انتشارات تهران، عنايت، حميد ترجمه ،.

كلايي،اسماعن داراب 1( كلايي،اسماعيلكلايي،اسماعيل،و ياساسـياساسـي،)1( 1377(  حقـوق بر آمدي دفتـر،در تهـران،

،)1 توكالتوكالت،)1(1379( ماهنامه با اول،گفتگو اول، ل، ل،شماره .ل،شماره

تحكومتحكومت، و مصلحت شمارهشريعت، صادق، امام دانشگاه فصلنامه ،22.

)1 قانونگذاري،)1(1382( سالار مردم اي(نهادهاي مقايسه عليرضا)ديدگاهي، ترجمه ،

اول .مجلس،چاپ

ياساسياساسي، حقوق بر اي ميزان،چاپمقدمه نشر تهران، كدخدايي، عباس ترجمه ،

كتفكيكتفكيك،) اساسي، قانون سياسي نمايندهشكل دمكراسي و فردي حقوق قوا،

دوم شماره دوم، سال اساسي، . حقوق

اي مقايسه اسلامي،چاپحكومت انقلاب اسناد مركز تهران، زاده، مرشدي علي ترجمه ،
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.،تهران،اميركبير،چاپ اولتشيع ومشروطيت،)1364(حائري،عبدالهادي،. 17

ما) 1380( دالاكامپاني، كريستيال،.18 و برخي مسائل فلسفه سياست در روزگار ، ترجمه بـزرگ نـادرزاده، مجلـه تفكيك قوا

و اقتصادي، سال پانزدهم شماره هاي .8و7اطلاعات سياسي .

.، تهران، امير كبير،چاپ اولاصول حكومت،)1358( رحيمي، مصطفي،. 19

و مدرنيسم،)1377( صادق، زيباكلام،.20 .، تهران انتشارات روزنه،چاپ اولسنت

،تهران،دانـشگاه امـام مشروطيت وانقلاب اسلاميبررسي مقايسه اي نقش رهبران روحاني نهضت،)1368(سلامي،رضـا،. 21

.صادق،چاپ اول

آن،)1380(جان ساولين، شاپيرو،.22 و تاريخ .، ترجمه محمد سعيد حنايي كاشاني، تهران، نشر مركز،چاپ اولليبرايسم، معنا

و ساختار حكومت اسلامي ايران،)1379( شعباني، قاسم،.23 او تهران،،حقوق اساسي .لاطلاعات،چاپ

و حقوق بشر،)1382( طباطبائي موتمني، منوچهر،.24 .، تهران، انتشارات دانشگاه تهران،چاپ اولآزاديهاي عمومي

.، تهران، نشر ميزان،چاپ دومحقوق اساسي،)1380( طباطبائي موتمني، منوچهر،.25

.پ اول، جلداول، تهران، امير كبير،چافقه سياسي،)1373( عميد زنجاني، عباسعلي،.26

و قدرت،)1375( غني نژاد، موسي،.27 . 132، نشريه كيان، شماره دمكراسي در پرتو دو مفهوم آزادي

.79ه،ماهنامه معرفت،شمارتأملات فلسفي ارسطو در باب سياست،)1383(فلاح رفيعي،. 28

.، تهران نشر دادگستر،چاپ اولهاي حقوق اساسي بايسته،)1375( قاضي، ابوالفضل،. 28

و نهادهاي سياسي،)1360( قاضي، ابوالفضل،.29 .، تهران، دانشگاه تهران،چاپ اولحقوق اساسي

.، تهران، نشر دادگستر،چاپ اولگفتارهايي در حقوق عمومي،)1373( قاضي، ابوالفضل،.30

.، به كوشش صادق سجادي، تهران، نشر تاريخ ايران،چاپ اول طبايع الاستبداد،)1364( كواكبي، عبدالرحمن،.31

.، چاپ اول1387لاك، جان، رساله يي درباره حكومت، ترجمه حميد عضدانلو، تهران، نشر ني،. 32

. تهران،امير كبير،چاپ اول،3، ترجمه علي رامين، جلدخداوندان انديشه سياسي،)1375( لنكستر، لين،.33

.4، مجله ايران امروز، شمارة جستاري درباره حقوق بشر،)1382( محبي، بهرام،.34

نا،4، جلد تاريخ انقلاب مشروطيت ايران،)1328( مهدي، ملكزاده،.35 . تهران، بي

.ارات امير كبير،چاپ اول، ترجمه علي اكبر مهتدي، تهران، انتشروح القوانين،)1370( منتسكيو، شارل دو،.36

و استقلال قوا منصورنژاد،. 37 .11فصلنامه فقه واصول،شماره،تفكيك قوا، ولايت مطلقه فقيه

، تهران،اميـر5به كوشش علي اكبر سعيدي سـيرجاني، جلـد، تاريخ بيداري ايرانيان،)1366( ناظم الاسلام كرماني، محمد،.38

.كبير،چاپ اول

و تنزيه المله،)1358( نائيني، محمدحسين،.39 و حواشي آيت االله محمود طالقاني،تهران، شـركت سـهامي تنبيه الامه ، با مقدمه

. انتشار،چاپ اول

.وطيت، تهران مركز نشر دانشگاهي،چاپ اول، در ايران عصر مشربنياد فلسفه سياسي،)1368( نجفي، موسي،.40

.، تهران، الهدي،چاپ اولحقوق اساسي جمهوري اسلامي ايران،)1379( نجفي اسفاد، مرتضي ومحسني،فريد،.41

و فرانـسه، پايـان نامـه كارشناسـي ارشـد)1382( نجيبي فيني،صدري،.42 ، مطالعه تطبيقي تفكيك قوا در حقوق اساسي ايران

. تهران، دانشگاه آزاد اسلامي، واحد مركزيحقوق عمومي،

43. .، تهران، اجتماع،چاپ اول تفكيك قوا در جمهوري اسلامي ايران،)1381(مصطفي، نصيري،.

.، تهران، نشرسمت،چاپ اولسياست حكومت در اروپا،)1373( نقيب زاده، احمد، 44

نولايت در انديشه فقهي،)1381( ورعي،سيدجواد،.45 .24ائيني، مجله حكومت اسلامي، شماره، سياسي

.، ترجمه حسين بشيريه، تهران، نشرني،چاپ اولنظريه هاي دولت،)1371( وينست، آندرو،.46

و حكومت،)1378( يوسفي اشكوري،سيد حسن،.45 . رسا،چاپ اول، تهران،دين

تسياستسياست باب در ارسطو فلسفي معرفت،شمارتأملات .79ه،ماهنامه

 )1  )1375 ياساسياساسيهبايستهبايسته،)1(  حقوق اولهاي دادگستر،چاپ نشر تهران ،.

)1 يسياسيسياسي،)1(1360( نهادهاي و اساسي اولحقوق تهران،چاپ دانشگاه تهران، ،.

)1 يعموميعمومي،)1(1373( حقوق در اولگفتارهايي دادگستر،چاپ نشر تهران، ،.

 )1 الاستبداد،)1( 1364(  ايران،چاپطبايع تاريخ نشر تهران، سجادي، صادق كوشش به ،

ني، نشر تهران، عضدانلو، حميد ترجمه حكومت، درباره اول1387يي چاپ ،.

يسياسيسياسي انديشه جلدخداوندان رامين، علي ترجمه او3،3،3، كبير،چاپ تهران،امير

ربشربشر،) حقوق درباره شمارةجستاري امروز، ايران مجله ،4.

ايران،)1(  مشروطيت انقلاب جلدتاريخ نا،4، بي نا، بي نا، نا،تهران، . نا،تهران،

)1 نالقوانينالقوانين،)1(1370( شانتشانتشروح تهران، مهتدي، اكبر علي ترجمه كبير،چاپ، امير شاراتشارات

قوا استقلال و فقيه مطلقه ولايت واصول،شماره،قوا، فقه .11فصلنامه

1(محمد، ايرانيان،)1(1366( بيداري سـيرجاني،،تاريخ سعيدي اكبر علي كوشش به

)1 هالملهالمله،)1(1358( تنزيه و الامه طالقاني،تهران،تنبيه محمود االله آيت حواشي و مقدمه با ،

يسياسيسياسي،)1(  فلسفه رمشرمشربنياد عصر ايران در دانشگاهي،چاپ، نشر مركز تهران وطيت،

1(ومحسني،فريد، )1379 ايران،)1( اسلامي جمهوري اساسي الهدي،چاپحقوق تهران، ،

)1 پايـان)1(1382( فرانـسه، و ايران اساسي حقوق در قوا تفكيك تطبيقي مطالعه ،



و دستهريشه  273ي تفكيك قواهاي سياسي بر پايهبندي نظامهاي فكري اصل تفكيك قوا، اهميت
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